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معناگرايى برخاسته از ژرف نگرى است، و ژرف نگرى كسى را حاصل است كه چشم باطنش گشوده شود. عارفان باالله به اين 
مقام معنوى باطن يقينى، يعنى ژرف نگرى رسيده و حقيقت را با جان خويش دربى زمانى و بى مكانى و بى بعُدى مى بينند.

اين معناگرايان از پوسته و قشر و ظاهر هستى خويش وجهان كه عالم كثرت است گذر كرده، به معنى حقيقت خود، هستى 
و خدا پى برده اند و نظريات شهودى وحدت وجودى را درانسان شناسى و هستى شناسى و خدا شناسى اعلام داشته اند. آنان 
براين باورند كه وجود، امرى بسيط و ثابت و دائم (حق) است. اين عقل جزء نگرِ ماست كه درجنبة صرفيّت وجود، آن را حق 
مطلق يا واجب الوجود مى نامد كه درجنبة نمادين و پديدارى به آن، "جهان هستى" يا "عالم كبير" و درجهت مُدرِك و نگرنده 
به آن "انسان" نام مى نهد. پس كل هستى، ازخدا و طبيعت و انسان، دريك وحدت كليّة وجودى قرار دارند. و چون چنين است، 
هم نور واحد و حسن واحد و عشق واحدند و محبت وجودى دربين آنان حاكم است؛ و با وجودى كه در ماهيت تضاد دارند، 

همان، موجب حركت مدام و خلع و لبُس هميشگى است:

زيرا در وجود، مشتركند و در صلح ِ كل؛ لذا مولانا مى گويد:

دكتر حشمت االله رياضى

مقام آن  بنما  تــو  را  ــان  ج ــدا!  خ اى 
معنوى ــاب  ــت آف اى  ــان!  ــش ف جـــان 
روان و  جـــان  ــــى  آدم دروجــــــود 

كلام رويـــد  مــى  ــرف  ح بــى  درو  كــه 
ــوى ن بــنــمــا  را  كــهــنــه  ــان  ــه ــرج م
روان آب  چــون  ــب  ــي ازغ رســد  ــى  م

ــت ــداس خ نـــور  درو  كـــه  ــى  ــان ــك كجاست؟لام برگو  مستقبلش  و  ماضى 

نما ــزه  ــي ــت اس ضـــدّ  دو  ايـــن  ــك  ــي رضــال در  ــاشــد  ب كـــار  ــك  ي و  ــن  ت ــك  ي

صلح معنوى

پــدر ـــن  اي ــا  ب ــا  ــم دائ صلحم  ــه  ك ــن  نظرم پيش  است  جنّت  چون  جهان  اين 
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صلح با اين پدر، يعنى خدا يا وجود مطلق، موجب اتصال و پيوند، بلكه فنا و محو شدن دروجودى بسيط و بى نهايت است و 
همان موجب مى شود تا همة بندها و غل و زنجيرها و حجاب هايى كه بين آدميان ازيك سو و بين آنان وهستى وهستىْ بخش 
قرار دارد، برداشته شود و قطره ها دريا شوند و آرامشى مطبوع به ملايمت نسيم از نفحات روحانى بهشتِ وحدت برآن ها بوزد 

و دل و جان ها را معطرسازد و عارف فرياد زند: برهرچه نظر كردم سيماى تو را ديدم.
شادمانه  است،  آواز  هم  و  همنوا  همه  با  است،  دمساز  همه  با  دارد،  وجودى  وحدتِ  هستى  همة  با  چون  منبسط  وجود  اين 

گويد: مى 

كسى مى تواند به همة مخلوقات خدا عشق بورزد و با صلح كامل به سربرََد كه جهان بينى توحيدى مبتنى بر وحدت وجود 
داشته، خود به وحدت وجودى رسيده، سراپاى وجودش معنويت بى رنگ باشد. ازاين رو مولوى مى گويد:

 

وقتى همة هستى درجوهر ذات وحدت دارند، اگر با ديدگاه بى رنگِ معنويت گرا به انسان ها نظر بدوزيم، علاوه بر وحدت 
وجودى، وحدت ماهيتى نيز وجود دارد؛ زيرا ازيك نفْس واحده اند؛ به اصطلاح كتب مقدس، آدم و حوّا. چنان كه قرآن كريم 
مى فرمايد: ياايهّاالناس! اناّ خلقناكم من ذكروانثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عنداالله اتقيكم (اى مردمان! ما 
شما را از زن و مرد آفريديم و شما را به صورت ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. همانا گرامى ترين شما نزد 

ازوست خرّم  جهان  كه  ازآنــم  خرّم  جهان  ازوستبه  عالم  همه  كه  عالم  برهمه  عاشقم 

همه ــر  ــوه گ يـــك  و  بـــوديـــم  مــنــبــســط 
ــاب ــت ــون آف ــچ ــم ـــم ه ـــودي ــر ب ــه ـــك گ ي
ســره ــــورِ  ن آن  ـــد  آم صــــورت  بــه  ـــون  چ
منجنيق از  كــنــيــد  ـــــران  وي ــره  ــگ ــن ك

همه ــر  س آن  ــم،  ــدي بُ ــا  پ ــى  ب و  ــر  س ــى  ب
آب همچو  ــى  ــاف ص و  ــم  ــودي ب گـــره  ــى  ب
كنگره ـــاى  ه ــه  ــاي س ـــون  چ ـــدد  ع شــد 
فــريــق ايـــن  ــان  ــي م از  فـــرق  رود  تـــا 

وقات 
مخل همة  به  تواند 

مى  كسى 

كامل 
صلح 

با  و  ورزد 
ب عشق 

خدا 

حيدى 
تو بينى 

جهان 
كه  سربَرَد 

به 

خود  اشته، 
د وجود 

حدت 
و بر  ى 

مبتن

راپاى 
س سيده، 

ر جودى 
و حدت 

و به 

باشد.
رنگ  بى  معنويت 

وجودش 
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خدا، پرهيزگارترين شمايند حجرات/13).
اين نكتة اساسى را عرفا سرماية تفكرات و شهودات خود قرارداده، به وحدت درمعنى نظر دوخته اند. مولوى مى گويد:

*

*

*

*

ازاين رو معنى گرايى موجب مى شود تا همة آدميان درنظرگاه فكرى و كردارى همسان به جوهر مشترك خويش كه جز جلوة 
ذات واحد نيست، بنگرند و نزاع و ستيز را كه جنگ با حق ِ مطلق ـ كه جوهر هستى است ـ بدانند.

صورت پرستان ازاين رو ستيزگرند كه به جاى آتشْ دود، به جاى آفتابْ سايه، به جاى دريا كف، به جاى جوهرْ عَرَض، به جاى 
بود و ذاتْ نمود، و به جاى خداى واحد، بت هاى صوَر مى بينند. مولانا سفارش مى كند كه:

يعنى آن كه درياى حقيقت واحد را مى بيند، به كف هاى تفاوت هاى جنسى و نژادى و مذهبى و غيره توجه ندارد و چون در 
نظرگاه معنى گرايى جهان و آن چه در اوست، بسيط و بى رنگ مى بيند، لذا تفاوت جنسيّت و رنگ و نژاد و مليّت را امرى 
عَرَضى و اعتبارى و ثانوى دانسته كه آن رنگ ها نمى تواند عامل تفرقه و كشمكش و جنگ و ستيز و برترى و تفاخر باشد. لذا 

مولانا مى فرمايد:

حتى زن و مرد با وجود ماهيّت ساختارى ِ متفاوت و تفاوت دركالبد و ويژگى هاى روانى، چون به روح آنان كه دم الهى است، 
نظر افكنيم، يكى مى شوند. لذا مولوى مى فرمايد:

نيست ـــــداد  اع و  قــســمــت  نيستدرمــعــانــى  وافِـــــــراد  ــه  ــزي ــج ت درمـــعـــانـــى 

ــاب ــت ـــرابهــســت صــــورت ســـايـــه، مــعــنــى آف ـــــدر خ ـــــوَد ان ــــور بـــرســـايـــه ب ن

وجــود در  ـــد  آي صــــورت  ازبــــى  دودصــــورت  زادَســـــت  ــشــى  آت از  چــنــانــك  ــم  ه

ـــرون ب آمــــد  ـــى  صـــورت ـــى  ب از  ــــورت  ـــونص ـــع ـــه راج ـــي ــــا ال ــــانّ ــــازشــــد ك ب

ــون زب بــس  ـــورت؟  ص چيست  معنى  نــگــونپيش  دارد  مـــى  مــعــنــيــش  را  ـــرخ  چ

زد راه  صــــورت  كــه  را  كــس  ــســا  ب اى 
است حد  بى  خــود  آن  محدود،  جهان  ايــن 

زد االله  ـــر  ب و  ــــرد  ك صـــــورت  ــد  ــص ق
است سد  معنى  آن  پيش  ــورت  ص و  نقش 

مختصر ــــدى  دي چـــو  را  كـــف  ــــردش  گ
بــود ـــردش  گ در  ـــد،  دي ــف  ك او  ــه  ك آن 
كند هــا  ــت  ــيّ ن ــــد،  دي را  كــف  كــه  آن 

ــر ــگ ـــــا درن ـــه دري ـــد، ب ـــاي ــت ب ــرت ــي ح
ــوَد ب ــش  غ ــى  ب او  ـــد،  دي ـــا  دري ــه  ك وان 
كند دريــــا  دل  ديــــد،  دريــــا  كــه  وان 

ـــگ شد ــر رن ــي ــى اس ــگ ـــون كــه بــى رن چ
داشتى كــان  رســى  ــگــى  رن ــى  ب ــه  ب چــون 

ــى درجـــنـــگ شد ــئ ــوس ـــا م ــى ب ــئ ــوس م
آشــتــى ــد  ــودن ــم ن ـــون  ـــرع ف و  مــوســى 

نيست ـــاك  ب را  جـــان  تــأنــيــث  از  لــيــك 
ــت اس ـــر  ـــرت ب ـــذكـــر  م وز  ـــث  ـــؤن م از 

نيست اشــــراك  زن  و  مـــرد  ــا  ب را  روح 
است تر  و  خشك  كز  است  جان  آن  نه  اين 
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اكنون سخن اين است كه چگونه مى توان بشرِ كثرت نگر را به وحدت نگر، و صورت پرداز را به معنى پرداز رساند تا جان ها 
دروحدت كلى بى رنگ و بسيط ، يكى بودن را تجربه كنند و درصلح كامل به سر برند؟ ازمجموع توصيه هاى دينى و حكمى 

و عرفانى اين نتايج به دست مى آيد:
1ـ  موجودات به تناسب رشد تكاملى خويش، به وحدت گرايى كه معنى گرايى است، نزديك مى شوند و انسان تنها موجودى 
است كه مى تواند دوباره به وحدت برسد؛ زيرا ذهن او از جزئياتْ كليات، و از تصوراتْ تصديقات، و از حكم ها استدلالات، و از 

مشاهداتْ نظرگاه هاى كلى مى سازد.

من جــــان  از  ـــو  ت جــــان  ـــده  ـــي ره اى 
تويى يك  آن  ــود،  ش يك  چــون  زن  و  مــرد 

زن و  مـــرد  ــــدر  ان روح  لــطــيــفــة  اى 
تويى آنـَـك  ــد،  ش محو  هــا  يــك  كــه  ــون  چ

نمى  رنگى  هيچ  عاشق 
او  رنگِ  بى   ِ عشق  پذيرد؛ 
مى  هرچه  كه  است  چنان 
مى  را  خدا  دراو  بيند، 
بيند؛ همة انسان ها را پرتو 
و مخلوق او مى نگرد؛ همة 
دين ها و مليت ها را جلوه 
كه  بيند  مى  او  خود  هاى 
مكان  و  زمان  آيينة  در 
اند. شده  نمودار  مختلف 
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پس بايد تعليم و تعلم، چه در جنبة فردى و چه اجتماعى، درهمة ابعاد به اين مهم بپردازد تا آدميان از كودكى رشد نيافتة 
ستيزگر، به بالغ رشديافتة صلحْ جو برسند. از همين رو مولانا مى گويد:

از اين رو آگاهى هاى درست در جنبة وحدتِ هستى و وحدت انسانى مى تواند از اعمال كودكانة جنگ اين اطفال ِ ريش دار 
بكاهد و مردم جهان را در بهشت بى رنگى ِ توحيدى، درصلح و صفا قرار دهد. اين مفهوم، شعاراولية انبياء و نتيجة سيروسلوك 

عرفا بوده است:
كه يكى هست و هيچ نيست جزاو

وحدهُ لااله الاّ هو
همة  بدانند  كه  سر برند  به  آميز  صلح  جهانى  درمعنويت  و  انسان پى برند  مجرّدِ  اصالت گوهرِ  به  توانند  مى  كه  هايى  انسان 
انديشه هاى تفرقه افكن، ازكثرت نگرى و شرك وجودى و كودكى ِ ذهن و نارسايى ِ خرد و ازحيله هاى نفس است. ازاين رو 
درقرآن كريم آمده: انمّايريدالشيطان ان يوقع بينكم العداوه واليغضاء (شيطان اراده كرده كه بين شما دشمنى و كينه توزى 

ايجاد كند مائده/91).
پس هركس بايد دروجود خويش نفس حيله گر يا شيطان اغواگر را بشناسد تا به جاى جنگ با ديگران، به پيكار با نفس و 

شيطان خود بپردازد. به قول سعدى:

و به قول مولانا:

وگرنه با حلوا حلوا، دهان شيرين نمى شود؛ و با اكتفا به عبارات معنويت و صلح و محبت، معنا تحقق نمى يابد. در خود شناسى، 
اصلى برما روشن مى شود: انسان ها به جاى اين كه به خودِ حقيقى ِ وحدت خواهِ صلح طلبِ خويش رو آورند، خودِ سايه اى 
مجازى ِ دروغين ِ خويش و ديگران را حقيقت مى پندارند و از خودِ سايه اى ِ خويش به آن خودِ سايه اى ِ ديگران تيراندازى 

مى كنند. مولانا مى گويد:

ــان ــودك ك جــنــگ  همچو  خــلــقــان  جــنــگ 
جنگشان ــيــن  چــوب شمشير  ــا  ب جــمــلــه 
اى ــى  ن ــر  ب ــــواره  س گشته  شـــان  جمله 
افــراشــتــه جــهــل  ز  ـــود  خ و  ـــد  ان ــل  ــام ح
شما ادراك  و  ـــسّ  ح و  ــكــر  ف و  ـــم  وه

مُــهــان و  مــغــز  ــى  ب و  معنى  ــى  ب جمله 
ــان ــش ــگ ــن آه ــى  ــع ــف ــن لاي در  ــه  ــل ــم ج
ــى اى ـــدل پ ــا دل ــاســت ي ــن بُــــراق م ــاي ك
ــه ــت ــداش ــن پ ره  مـــحـــمـــول  ــــــب  راك
هلا ــــودك،  ك ــب  ــرك م دان  ــى  ن همچو 

ــه اى ــان ــخ ــم ــس ه ــف ـــا دشـــمـــن ن ـــو ب اى؟ت ــه  ــان ــگ ــي ب ــار  ــك ــي پ ـــد  ـــن درب ـــه  چ

لعين اى  نـــبـــوَد  تـــو  جـــز  تـــو  ــن  ــم كيندش ــه  ب دشــمــن  مــگــو  را  گــنــاهــان  ــى  ب

خويش،  تكاملى  رشد  تناسب  به  موجودات 

است،  گرايى  معنى  كه  گرايى  وحدت  به 

موجودى  تنها  انسان  و  شوند  مى  نزديك 

وحدت  به  دوباره  تواند  مى  كه  است 

برسد؛ زيرا ذهن او از جزئياتْ كليات، و از 

تصوراتْ تصديقات، و از حكم ها استدلالات، 

و از مشاهداتْ نظرگاه هاى كلى مى سازد.
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خودِ سايه، ماهيتى ساختارى و عرضى و قابل تغيير و فنا شوندة مدام بوده و درحكم دود و آتش و ظلمت و نور به هم آميخته 
است و اختصاراً آن را "نفس" ناميده اند. اكثرمردم با اين "خود" آشنايى دارند و تا حدى آن را مى شناسند، اما نمى دانند كه 
اين من ِ ساختارى مجازى ِ دروغين و درحكم ساية خودِ حقيقى است. علم آنان نيز به پديده ها و رنگ هايى است كه از خود 
سايه اى مجازى آنان حاصل گرديده، ازاين رو جز اختلاف رنگ وشكل و صورت نمى بينند و با عشق كه مبناى صلح است، 

بيگانه اند.
اصل خودِ سايه را با عشق چه كار؟ با آگاهى حقيقى چه كار؟ با دين چه كار؟ با عرفان چه كار؟ اين خودِ سايه اگر علمى كسب 

مى كند، براى بقاى خود دراين جهان مادّى است.

2ـ كلية غم ها، اضطرابات، جنگ ها و ستيزها، تعصب ها، تضادها، دلمُردگى ها، قضاوت ها، كينه ها، خشم ها و شهوت ها، 
عبادت هاى لفظى، توسل هاى لفظى به خدا و اولياى خدا، ملاقات با اولياء و انبياء چه درحضور و چه درغياب ـ كه درپى سود 

و زيان و نفع و ضرر باشدـ، همه مربوط به اين من ِ سايه است كه تار وپود آن را شكل مى دهد و تغذيه مى كند.
3ـ مدركات حسىّ وهم، خيال، ياد، تداعى معانى، تجريد و تعميم، حكم و استدلال و عقل ِ مصلحت بين، همگى از اين خودِ 

سايه نشأت مى گيرد.

معنوى  و  عقلانى  بلوغ  و  بالندگى  عروج  و  روحانى  تكامل  موجب  هرگز  است،  غيرحقيقى  و  مجازى  كه  سايه   ِ درمن  زندگى 
نمى شود؛ زيرا همة ابزار و وسايل آن درتغيير است وتنها مى تواند جهان مادّى را تغيير دهد؛ لذا فرقى ندارد صد سال درجهان 

سايه به سر بردن يا بيست سال.

جهان سايه را دنيا گويند و خودِ سايه را دنيا مدارى؛ خودِ اصلى ِ جوهرى را وجودِ جوهرى يا اخُروى. پس شناخت ما هم، آن 
چه برخاسته ازاين خودِ سايه است، به عوارض و صفات و نمودهاى قابل احساس در خودِ سايه تعلق مى گيرد و ازحقيقت جهان 
بيرون به ما هيچ آگاهى نمى دهد. زيرا خيال را حقيقت پنداشته و جهان ناپايدارِ مُردارى را حقيقى؛ و ديگران را درخيال دشمن 

تصور مى كند و ازآنان ترسيده، حمله را آغاز مى كند. مولانا مى گويد: حال اين گونه انسان ها، حال آن خفاش است كه:

اش ســـايـــه  و  ـــــران  پ ــــالا  ب ـــر  ب ــــرغ  م
شـــود ـــه  ـــاي س آن  ـــاد  ـــي ص ـــلـــهـــى  اب
هــواســت مـــرغ  آن  عــكــس  كـــان  خــبــر  ــى  ب
ـــه او ــــوى ســـاي ـــه س ـــــــدازد ب ــر ان ــي ت
ــت ــمــر رف ــهــى شــد ع ــرش ت ــم ــش ع ــرك ت
ــــه اش ـــــزدان چـــو بــاشــد داي ســايــة ي

وش مـــرغْ  ــــرّان  پ خـــاك  ــر  ب دَوَد  ــى  م
شــود ــه  ــاي م ــى  ب ــه  ك ــدان  ــن چ رود  ــى  م
كجاست ــه  ســاي آن  اصـــل  ــه  ك خــبــر  ــى  ب
وجــو جــســت  از  شـــود  ــى  ــال خ تــركــشــش 
تفت ـــه  ســـاي درشــــكــــار  ــــــــدن  ازدوي
اش ســايــه  و  خــيــال  از  ـــد  ـــان ره وا 

ــت ــم بــنــاى آخــــور اس ــل ــه ع ــم ايــــن ه
روز ــد  ــن چ ـــوان  ـــي ح ــاى  ــف ــي ــت اس ــر  ــه ب
ــش ــزل ــن م عـــلـــم  و  حــــق  راه  عـــلـــم 

ــر اســت ــت ـــاو و اش ــــودِ گ كـــه عـــمـــادِ ب
رمــوز ــجــان  ــي گ ـــن  اي كــردنــد  آن  ـــام  ن
ــش دل بـــا  را  آن  ــــد  دان دل  صـــاحـــبِ 

ــد شــدن ــاي ــمــى ب ــل ه ــاه ـــرد ج ـــن خ زدنزي ـــد  ـــاي ب ـــى  ـــگ ـــوان دي در  ــــت  دس

ــدا ــت خ ــس ـــز م ــد ج ــن ــال ــف ـــق، اط خـــل
شما و  اســـت  لــهــو  و  لــعــب  ــا  ــي دن گــفــت 

ــوا ه از  رهـــيـــده  جـــز  ـــغ،  ـــال ب ــيــســت  ن
ــدا خ فــرمــايــد  راســـــت  و  كــودكــيــد 

خودِ سايه، ماهيتى ساختارى و عرضى و قابل تغيير و فنا شوندة مدام بوده و درحكم 
دود و آتش و ظلمت و نور به هم آميخته است و اختصاراً آن را "نفس" ناميده اند.



60فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

تصوردشمن فرضى كه زاييدة خيال و طمع و ترس، و از ويژگى هاى خودِ سايه است، موجب جنگ و ستيز مى شود:

مَه رويان بسُتان خدا، همان معانى و مسمّى هستند كه بردل پاكان جلوه مى كنند و وجودشان را نورانى مى سازند و اهريمن 
جهل و ظلمت و جنگ را در درون تباه  و آن پاكدل را ازمعنويتّ سرشار مى سازند. انسان معنوى داراى اين ويژگى است:

1ـ خودشناس و خودياب و خودساز و پوينده و چون رودى زلال از سرچشمة معرفت جارى شده و به سوى درياى وحدتِ كليّه 
روان است.

2ـ با شعور و شوق ذاتى جوهرى كه دارد، فردى سالم و صلح جو است و همان، موجب خلاقيّت و نوآورى مستمر درماهيتِ 
اوست و آن، به علت حركت دائمى است كه وى را ازظلمت مادّه كه درآن اسيراست، به مقام والاى انسانى مى رساند؛ و همين، 
سرّ زايش و رويش و بالندگى مدام هستى او مى باشد كه چون رودى از سرچشمة ابدى ِ جان تا درياى ازلى ِ وجود جارى 

است.

انسان هايى كه جوهر فردى زنده و رونده دارند، هرگز درقالب انديشه هاى خردناپذير و دل ناپسند و ايستا و ناكارآمد نمى مانند 
و با نيروى حياتى مدام، همواره مى تابند، مى سازند، لحظه را غنيمت مى دانند و درآن توقف نمى كنند؛ مانند حركت خود 

مغز و اعصاب يا قلب يا آوندهاى آبكشى گياه.
3ـ آرامش روحى و صلح و سكون پوينده، به علت وحدت وجودى و جذب وجودى درآنان ظهور مى يابد.

4ـ مهربخشى و تابندگى بدون چشمداشت و تنها درجهت نورافشانى كه ضرورى جان تابناك است، از ويژگى هاى انسان سالم 
ِ خودآگاه و عارف به خويشتن است.

5ـ دل آگاهى و بيداردلى و دل زندگى ِ مستمر و شوق ملايم و مطبوع و معتدل، از ويژگى هاى انسان صلح جو است.
6ـ نظام كردارى و داشتن هماهنگى بين انديشه و گفتار وكردار درجهت كمال مطلوب به نحوى كه موجب به فعليّت رسيدن 

همة قواى متعالى و ملكوت وجودى شخص شود، درمعنويت گرايان ظهور مى يابد و موجب نظم و امنيت جهان مى شود.
7ـ نيايش عاشقانه كه بيانگر نيازمندى مستمر جان است به جانان (عقل دوم به عقل اول)، (حقّ دوم به حقّ اول) روح را تصفيه 

و جان را آرام و مسالمت جو مى سازد.
8ـ سكوت سازنده براى تخليه و تجليّه، ازغوغاى ذهنى مى كاهد و درون را صلح جو مى كند.

دهــد مــى  ــالــش  خــي ـــود  خ را  او  ـــوف  خ
تـــرســـانـــدش مــــى  نـــــور  ـــال  ـــي خ آن 
ـــت اوس ــر  ــوي ــص ت و  دشـــمـــن  ـــال  ـــي ازخ

كشد ــى  م ظلمت  ســـوى  خــيــالــش  آن 
ــدش ــان ـــى چــســب ــات م ــم ــل ـــرشـــب ظ ب
دوســت و  ــار  ي بــر  اى  برچسبيده  تــو  كــه 

روان انـــدر  ــال  ــي خ ــد  ــاش ب وش  نــيــســتْ 
جــنــگــشــان و  ــان  ــش ــح ــل ص ــى  ــال ــي ــرخ ب
ــت ــاس ــي اول دام  ـــه  ك خـــيـــالاتـــى  آن 

روان ــن  ــي ب ــى  ــال ــي خ ـــر  ب ــى  ــان ــه ج تـــو 
نــنــگــشــان و  فــخــرشــان  ــى  ــال ــي خ وز 
ــان خــداســت ــت ــس ــــان بُ ـــه روي عــكــس مَ

ما و  دنــيــا  شــــود  ـــى  م ـــو  ن ـــان  ـــرزم بقاه ـــــدر  ان ــــدن  ش ـــــو  ازن خــبــر  ـــى  ب

مخور ــا  ه ــون  ــس اف و  ــنــد  ــرب ب را  ـــوش  گ
او ـــواى  حـــل از  ــر  ــت ــوش خ ـــســـونِ  ف آن 

ـــــر دادگ ــــــىّ  ول آن  فـــســـون  ــــز  ج
او ـــاى  پ خـــاك  ــواســت  ــل ح ــد  ص ــه  ك آن 

موجب  هرگز  است،  غيرحقيقى  و  مجازى  كه  سايه   ِ درمن  زندگى 
شود. نمى  معنوى  و  عقلانى  بلوغ  و  بالندگى  عروج  و  روحانى  تكامل 
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9ـ تغذية نيازهاى طبيعى تن و روان به طور متعادل و به حدّ ضرورت، به طورى كه بهداشت تن و روان حاصل آيد، موجب 
بهنجارى روان گرديده، مانع ستيز مى گردد؛ لذا شرط صلح، رفاه نسبى همة انسان ها و عدالت نسبى بين آن هاست.

10ـ كنترل خشم و شهوت و كليّة غرايز حيوانى و واخوردگى هاى روانى، به طورى كه هيچ گاه دچار تضاد و اضطراب و دغدغه 
نشود، موجب صلح درونى و بيرونى مى گردد.

11ـ هرگونه هيجان تند، افراط و تفريط ، خشم و شهوت غيرقابل كنترل، غرور، تعصب، حسادت، تجاوز، ستم، خودنمايى، 
رياكارى، لاف و گزاف، موهوم گرايى، غم وغصّه، دلتنگى، دلگيرى دروغ، خودپسندى، عيب جويى، غيبت، تجسّس، غفلت و 
بى فكرى، بى ايمانى، جاه و مقام پرستى، ديكتاتورى، استبداد رأى، تملق وچاپلوسى، برترى طلبى، مهرطلبى، هراسناكى و 
ترس هاى بيهوده و... علف هرزه هايى از من ِ سايه اى هستند كه به محض رويش در فكر، بايد با ويژگى هاى هنجار و ملايم 
روان مانند اعتدال، آرامش، صبر، آگاهى، مهرومحبت، ايثار، تواضع، صداقت، استقامت، راستى، دگرپسندى، مشاورت خواهى، 
شجاعت، عفّت و بردبارى، و كلاً دستورات اخلاقى پسنديده جايگزين شوند. اين، مفهوم نهى ازمنكر وامر به معروف است. پاى 

بندى به اين اصول اخلاقى، آرامش و صلح فردى و جهانى را تضمين مى كند.
12ـ عشق به خدا و خلق ودريك كلمه، حضرت عشق كه معنوى ترين اصل حيات است، موجب همدلى جهانى مى گردد. عرفا 
هزاران نكته دربارة عشق و اهميت آن گفته اند كه به چند نمونه بسنده مى كنيم و آرزومنديم همة انسان ها در درياى عشق 

كه جوهرة پيوند آدميان است، شنا كنند واز خورشيد عشق منوّر گرم شوند. 
عشق، هم در جهان شناسى و هم درانسان شناسى مقام بس والايى دارد. افلاطون در رسالة ضيافت مى گويد: عشق همة جهان 

را به هم پيوند مى دهد. مولانا مى گويد:
بـُــدى؟ كِـــى  هستى  عــشــق،  ــودى  ــب ن ــر  گ
ــدر ق در  و  ــا  ــض ق در  ـــق  ح ــت  ــم ــك ح
پيش حــكــم  زان  جــهــان  اجــــزاى  جمله 
ــگ دي ــد  ــن ــان م را  ــر  ــح ب ــد  ــوش ج ــشــق  ع
شكاف صــد  را  ــلــك  ف بــشــكــافــد  ــشــق  ع
ـــاد ـــت آفــــريــــن بــــر عـــشـــق كـــــلّ اوس
ــذر ــگ ره در  ــرق  ــت ــف م خــــاك  ــچــو  ــم ه
دان ــشــق  ع ـــوج  م ز  هـــا  گـــــردون  دور 
ــال ــم ك آن  ـــان  ـــق ـــاش ع ذره  ذره 

شــدى؟ ــو  ت كِــى  و  بــرتــو  نــان  زدى  كِــى 
ــر ــدگ ــم ه ـــان  ـــق ـــاش ع را  مــــا  كـــــرد 
خويش جفت  عــاشــقــان  و  جفت  جفت 
ــگ ري ــد  ــن ــان م را  كــــوه  ســايــد  ــق  ــش ع
گـــزاف از  را  زمــيــن  ـــد  ـــرزان ل ــق  ــش ع
ــاد ــح ات داد  را  ذره  صــــدهــــزاران 
ـــت كــــوزه گر ـــرد دس ــان ك ــوش ــب ــك س ي
جهان ــردى  ــس ــف ب ــق،  ــش ع نــبــودى  گــر 
نهال هــمــچــون  ــو  ــل ع در  ــد  ــاب شــت مــى 

اصالت  به  توانند  مى  كه  هايى  انسان 

درمعنويت  و  برند  پى  انسان  مجرّدِ  گوهرِ 

بدانند  كه  برند  سر  به  آميز  صلح  جهانى 

ازكثرت  افكن،  تفرقه  هاى  انديشه  همة 

و  ذهن   ِ كودكى  و  وجودى  شرك  و  نگرى 

است. نفس  هاى  ازحيله  و  خرد   ِ نارسايى 
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درانسان شناسى، ضمن همة ويژگى هاى عشق درهستى شناسى، به اهميت اختصاصى آن دربارة انسان رو به رو مى شويم كه 
حافظ فرمود:

لذا عشق، پيوندگر و همراه و همدل سازِ آدميان و درمان دردهاى درونى است.

عاشق هيچ رنگى نمى پذيرد؛ عشق ِ بى رنگِ او چنان است كه هرچه مى بيند، دراو خدا را مى بيند؛ همة انسان ها را پرتو و 
مخلوق او مى نگرد؛ همة دين ها و مليت ها را جلوه هاى خود او مى بيند كه در آيينة زمان و مكان مختلف نمودار شده اند؛ به 
آيينه كار ندارد، به صورت در آينه كه درواقع معناى آن است و آن، لطيفة انسانى ِ بى رنگ و فطرى است، نظر مى افكند؛ اگر 

تفرقه و عيب بيند، عاشق نيست. لذا مى گويد:

ازاين رو مولانا مى فرمود: من با هفتاد و دو ملت سرِ صلح دارم؛ و نزد عاشق كه منحصراً به ذات معشوق و لطيفة الهى معشوق 
در انسان نظر مى كند، كفر و ايمان امرى عَرَضى است:

نتيجة سخن: معنويت گرايى كه در رأس آن، حقيقت و معناى حيات و عشق جاودانه و هستى ساز است، موجب همدلى همة 
انسان ها و صلح همراه با محبت همگانى است كه فرمود:

زد دم  تجلى  ز  حسنت  ــو  ــرت پ ازل  در 
نداشت عشق  ملك  ديد  رخت  كرد  اى  جلوه 

زد عالم  همه  به  آتــش  و  شد  پيدا  عشق 
زد ــرآدم  ب و  آتــش  ايــن  از  شد  غيرت  عين 

ما ســـوداى  خــوش  عشق  اى  بــاش  شــاد 
ما ـــوس  ـــام ن و  ـــخـــوت  ن دواى  اى 

ما هــــاى  ــت  ــل ع ــه  ــل ــم ج ــيــب  ــب ط اى 
ما ــوس  ــن ــي ــال ج و  ـــون  ـــلاط اف ـــو  ت اى 

ــا جــداســت ـــن ه ــه دي ــم مــلــت عــشــق ازه
او ــش  ــي ك ــت  ــل م دو  و  ــاد  ــت ــف ه ــر  ــي غ

خــداســت مــلــت  و  ــذهــب  م را  ــان  ــاشــق ع
او پــيــش  ــدى  ــن ب تخته  ــان  ــاه ش تــخــت 

مست ــت  اس نقد   ِ دم  در  عاشق  كــه  زان 
اوســت ـــان  درب ــود  خ دو  هــر  ــان  ــم واي كفر 
اوســت كــه  جايى  آن  نيست  ــمــان  واي كفر 

ــر اســت ــرت ـــان ب ـــم ــــرم ازكـــفـــر واي لاج
پوست راســت  او  دين  و  كفر  و  مغز  اوســت 
پوست و  رنگ  دو،  وين  است  مغز  او  كه  زان 

ــود ــن ش ــري ــي ـــا ش ــخ ه ــل ازمـــحـــبـــت ت
شــود ـــى  ـــاف ص ـــــــا  دُرده ــت  ــب ــح م از 
كنند ـــى  م زنـــــده  مُـــــرده  ازمــحــبــت 

ـــت مــــس هــــا زريــــــن شـــود ـــحـــب ازم
ـــى شـــود ـــاف ـــت دَردهــــــــا ش ـــحـــب ازم
كنند ـــى  م ـــنـــده  ب ــــاه  ش ازمـــحـــبـــت 

غرايز  كليّة  و  شهوت  و  خشم  كنترل 

روانى،  هاى  واخوردگى  و  حيوانى 

تضاد  دچار  گاه  هيچ  كه  طورى  به 

موجب  نشود،  دغدغه  و  اضطراب  و 

گردد. مى  بيرونى  و  درونى  صلح 


